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 )ص(شناخت مختصرى از زندگى پيامبر اسلام

 ولادت و دوران كودكى 

گو اينكه اهل تسنن بيشتر روز , ولادت پيغمبر اكرم به اتفاق شيعه و سنى در ماه ربيع الاول است 

به استثناى شيخ كلينى صاحب كتاب كافى كه ايشان , د و شيعه بيشتر روز هفدهم را دوازدهم را گفته ان

رسول خدا در چه فصلى از سال متولد شده است ؟ در فصل . هم روز دوازدهم را روز ولادت مى دانند 

مندان بعضى از دانش. ولد فى فصل الربيع در فصل ربيع به دنيا آمد : در السيرة الحلبية مى نويسد . بهار 

امروز حساب كرده اند تا ببينند روز ولادت رسول اكرم با چه روزى از ايام ماههاى شمسى منطبق مى 

و بيستم آوريل , به اين نتيجه رسيده اند كه دوازدهم ربيع آن سال مطابق مى شود با بيستم آوريل , شود 

پس قدر . ا پنجم ارديبهشت و قهرا هفدهم ربيع مطابق مى شود ب. مطابق است با سى و يكم فروردين 

مسلم اين است كه رسول اكرم در فصل بهار به دنيا آمده است حال يا سى و يكم فروردين يا پنجم 

در چه روزى از ايام هفته به دنيا آمده است ؟ شيعه معتقد است كه در روز جمعه به دنيا . ارديبهشت 

ر چه ساعتى از شبانه روز به دنيا آمده اند ؟ شايد د. اهل تسنن بيشتر گفته اند در روز دوشنبه , آمده اند 

 . در بين الطلوعين, اتفاق نظر باشد كه بعد از طلوع فجر به دنيا آمده اند 

 مسافرتها

به خارج عربستان فقط دو مسافرت كرده است كه هر دو قبل از دوره رسالت و به سوريه , رسول اكرم 

و سفر ديگر در بيست و پنج سالگى به , مويش ابوطالب يكسفر در دوازده سالگى همراه ع. بوده است

عنوان عامل تجارت براى زنى بيوه به نام خديجه كه از خودش پانزده سال بزرگتر بود و بعدها با او 

به , مثلا به طائفرفته اند . در داخل عربستان مسافرتهايى كرده اند , البته به بعد از رسالت . ازدواج كرد 
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به تبوك كه تقريبا مرز سوريه ,  تا مكه فاصله دارد و در شمال مكه است رفته اند خيبر كه شصتفرسخ

  ولى در ايام رسالت از جزيرة العرب هيچ خارج نشده اند, استو صد فرسخ تا مدينه فاصله دارد رفته اند 

 
 شغلها

ا از ايشان سراغ شغل و كار ديگرى را م, پيغمبر اكرم چه شغلهايى داشته است ؟ جز شبانى و بازرگانى 

حالا اين چه از الهى اى ( بسيارى از پيغمبران در دوران قبل از رسالتشان شبانى مى كرده اند . نداريم 

پيغمبر اكرم هم قدر مسلم اين است . همچنانكه موسى شبانى كرده است ) ما درست نمى دانيم , دارد 

رعايت مى كرده و مى ,  برده است گوسفندانى را با خودش به صحرا مى. كه شبانى مى كرده است 

سفر اولى بود كه , با اينكه يك سفر . بازرگانى هم كه كرده است . چرانيده و بر مى گشته است 

آن سفر را ) . فقط يك سفر در دوازده سالگى همراه عمويش رفته بود ( خودش مى رفت به بازرگانى 

   . با چنان مهارتى انجام داد كه موجب تعجب همگان شد

  

 
 پيغمبر اكرم در عصر جاهليت

پيغمبر اكرم يگانه , سوابق قبل از رسالت پيغمبر اكرم چه بوده است ؟ در ميان همه پيغمبران جهان 

در آن محيط , در همه آن اهل سال قبل از بعثت -الف. ..پيغمبرى استكه تاريخ كاملا مشخصى دارد 

[ البته عده قليلى بوده اند معروف به. او هرگز بتى را سجده نكرد , كه فقط و فقط محيط بت پرستى بود 

بلكه , كه آنها هم از سجده كردن بتها احتراز داشته اند ولى نه اينكه از اول تا آخر عمرشان ]( حنفا( 

كار غلطى است و از سجده كردن بتها اعراض كردند و , يشان پيدا شد كه اين كار بعدا اين فكر برا

هرگز اعتنائى , از اول كودكى تا آخر , اما پيغمبر اكرم در همه عمرش . بعضى از آنها مسيحى شدند 

  .يكى از مشخصاتايشان است, اين . به بت و سجده بت نكرد 

 
يك سفر تجارتى به شام انجام داد در , مسرى اش در آمد پيش از بعثت براى خديجه كه بعد به ه-ب 

آن سفر بيش از پيش لياقت و استعداد و امانتو درستكارى اش روشن شد او در ميان مردم آنچنان به 
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پس از كه با او پيدا . يافته بود امانتها را به او مى سپردند ]( محمد امين[ ( درستى شهره شده بود كه لقب

از همين بعثت نيز قريش با همه دشمنى اى رو پس از , مانتهاى خود را به او مى سپردند باز هم ا, كردند 

را چند روزى بعد از خود باقى گذاشت كه امانتها را به صاحبان ) عليه السلام ( على , هجرت به مدينه 

 . اصلى برساند

 
م بايد خواستگارى بكند البته مرد. معنى خديجه از او خواستگارى مى كند , در بيست و پنج سالگى 

خودش افرادى را . ولى اين زن شيفته خلق و خوى و معنويت و زيبايى و همه چيز حضرت رسول است 

مى فرمايد , مىĤيند . تحريك مى كند كه اين جوان را وادار كنيد كه بيايد از من خواستگارى كند 

ا نخور و به او مى فهمانند كه خلاصه به او مى گويند تو غصه اين چيزها ر. آخر من چيزى ندارم 

خديجه اى كه تو مى گويى اشرافو اعيان و رجال و شخصيتها از او خواستگارى كرده اند و حاضر نشده 

  : عجيب اين است. تا بالاخره داستان خواستگارى و ازدواج رخ مى دهد . خودش مى خواهد , است 

 
تازه دوره . ر دنبال كار بازرگانى نمى رود ديگ, حالا كه همسر يك زن بازرگان و ثروتمند شده است

آن حالت تنهايى . دوره تحنف و دوره عبادتش شروع مى شود , دوره خلوت , وحدت يعنى دوره انزوا 

ديگر اين . روز بروز زيادتر مى شود , يعنى آن فاصله روحى اى كه او با قوم خودش پيدا كرده است 

راه  ) 1( حركتمى كند تنها در كوههاى اطراف مكه . رد گويى روحش را مى خو, مكه و اجتماع مكه 

در همين . ما كه نمى توانيم بفهميم , خدا مى داند كه چه عالمى دارد . تفكر و تدبر مى كند , مى رود 

   . همراه و مصاحب او نيست, كس ديگر ) ع ( وقت است كه غير از آن كودك يعنى على 

  

  

 
 دعوت ازخويشاوندان

خويشاوندان نزديكت را انذار  ) 1 ( & انذر عشيرتك الاقربين &:  پيغمبر اكرم آيه آمد در اوائل بعثت

مى دانيم در آن . هنوز پيغمبر اكرم اعلام دعوت عمومى به آن معنا نكرده بودند . و اعلام خطر كن 

نه پيغمبر بودند كه آن هم از كودكى در خا) ع ( على . ( بچه اى بوده در خانه پيغمبر ) ع ( هنگام على 

ع ( على . رسول اكرم به غذايى ترتيب بده و بنى هاشم و بنى عبدالمطلب را دعوت كن ) داستانى دارد 

پيغمبر . هم غذايى از گوشت درست كرد و مقدارى شير نيز تهيه كرد كه آنها بعد از غذا خوردند ) 

من مأمورم كه ابتدا شما را .  جانب خدا مبعوثم اكرم اعلام دعوتكرد و فرمود من پيغمبر خدا هستم و از

ابولهب كه عمومى . دعوت كنم و اگر سخن مرا بپذيريد سعادت دنيا و آخرت نصيبشما خواهد شد 

عصبانى و ناراحت شد و گفت تو ما را دعوت كردى براى اينكه چنين , پيغمبر بود تا اين جمله را شنيد 
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پيغمبر اكرم براى بار دوم به . ال راه انداخت و جلسه را بهم زد جارو جنج! مزخرفى را به ما بگويى ؟ 

خود اميرالمؤمنين كه راوى هم هست مى فرمايد كه اينها حدود . دستور تشكيل جلسه را داد ) ع ( على 

در دفعه دوم پيغمبر اكرم به آنها فرمود هر كسى از شما كه . چهل نفر بودند يا يكى كم يا يكى زياد 

احدى جواب مثبت ) ع ( غير از على . وزير و جانشين من خواهد بود , وصى , را بپذيرد اول دعوت م

در آخر پيغمبر فرمود بعد از من تو . از جا بلند شد ) ع ( على , نداد و هر چند بار كه پيغمبر اعلام كرد 

  . وصى و وزير و خليفه من خواهى بود

 )ص(قريش وبيامبر  

ر مكه بودند و قريش مانع بودند كه ايشان تبليغ كنند و وضع سخت و زمانى كه هنوز حضرت رسول د

مزاحم پيغمبر اكرم نمى شدند يا لااقل زياد مزاحم نمى شدند يعنى  ) 1( در ماههاى حرام , دشوار بود 

رسول اكرم هميشه از اين . مزاحمت بدنى مثل كتك زدن نبود ولى مزاحمت تبليغاتى وجود داشت

آن موقع هم حج بود ( رد و وقتى مردم در بازار عكاظ در عرفات جمع مى شدند فرصت استفاده مى ك

. مى رفت در ميان قبائل گردش مى كرد و مردم را دعوت مى نمود ) ولى با يك سبك مخصوص 

او مى , نوشته اند در آنجا ابولهب مثل سايه پشت سر پيغمبر حركتمى كرد و هر چه پيغمبر مى فرمود 

بعد از آنكه . رئيس يكى از قبائل خيلى با فراست بود . به حرفش گوش نكنيد , د گفت دروغ مى گوي

. به قوم خودش گفت اگر اين شخص از من مى بود لاكلتبه العرب, مقدارى با پيغمبر صحبت كرد 

او به . به وسيله وى عربرا مى خوردم , يعنى من اينقدر در او استعداد مى بينم كه اگر از ما مى بود 

به ) بدون شك ايمان آنها ايمان واقعى نبود ( بر اكرم گفت من و قومم حاضريم به تو ايمان بياوريم پيغم

. شرط اينكه تو هم به ما قولى بدهى و آن اينكه براى بعد از خودت من يا يك نفر از ما را تعيين كنى 

است كه در كتب تاريخ مطلبى , اين . با من نيست با خداست , فرمود اينكه چه كسى بعد از من باشد 

  . اهل تسنن آمده است

 )ص(هجرت پيامبر اكرم 

همان شبى كه اينها تصميم گرفتند اين تصميم محرمانه را اجرا بكنند وحى الهى بر پيغمبر اكرم نازل شد 

و اذ يمكر بك ) :  ان الملا يأتمرون بك يقتلوك فاخرج &: همان حرفى كه به موسى گفته شد ( 

از مكه  . &ثبتوكاو يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكر االله و االله خير الماكرين الذين كفروا لي

گفت شب ريختن به خانه . ابولهب كه يكى از آنها بود مانع شد . خواستند شبانه بريزند , بيرون برو 

 بايد. يك وقت اينها مى ترسند يا كشته مى شوند , بچه هست , در آنجا زن هست . كسى صحيح نيست 

آمدند دور . گفتند بسيار خوب ) . باز همين مقدار وجدان و شرف داشت . ( صبر كنيم تا صبح شود 

. منتظر كه صبح بشود و در روشنايى بريزند خانه پيغمبر , خانه پيغمبر حلقه زدند و كشيك مى دادند 

كرده است اين مطلب مورد اتفاق جميع محدثين و مورخين استو در اين جهت حتى يك نفر تشكيك ن

تو امشب بايد براى من فداكارى بكنى ! على عليه السلام را خواست و فرمود على جان , كه پيغمبر اكرم 
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تو در بستر من مى خوابى و همان , فرمود امشب . هر چه شما امر بفرماييد ! عرض كرد يا رسول االله . 

قبلا . بسيار خوب : عرض كرد . برد و جامه اى را كه من موقع خواب به سر مى كشم به سر ميكشى 

آن نقطه اى كه رسول اكرم بايد بروند در آنجا مخفى بشوند ]( هند بن ابى هاله[ ( على عليه السلام و

چون قرار بود در مدتى كه حضرت در غار هستند رابطه مخفيانه اى در , يعنى غار ثور را در نظر گرفتند 

آمد خوابيد و ) ع ( على , شب . ه برايشان بفرستند مركب فراهم كنند و آذوق, كار باشد و اين دو 

, حضرت. در بين راه كه حضرت مى رفتند به ابوبكر برخورد كردند . بيرون رفت ) ص ( پيغمبر اكرم 

در غربمكه و در يكراهى است , در نزديكى مكه غارى است به نام غار ثور . ابوبكر را با خودشان بردند 

( پيغمبر اكرم . مخصوصا راه را منحرف كردند . ه برود از آنجا نمى رود كه اگر كسى بخواهد به مدين

قريش هم منتظر كه صبح دسته جمعى بريزند و اينقدر . با ابوبكر رفتند و در آن محل مخفى شدند ) ص 

كارد و چاقو به حضرت بزنند نه با شمشير كه بگويند يك نفر كشته كه حضرت كشته بشود و بعد هم 

اول صبح كه شد اينها . بگويند هر كسى يك وسيله اى داشت و ضربه اى زد , كى كشت اگر بگويند 

نگاه كردند . ناگاه كسى از جا بلند شد . مراقب بودند كه يك وقت پيغمبر اكرم از آنجا بيرون نرود 

اين صاحبك رفيقت كجاست ؟ فرمود مگر شما او را به من سپرده بوديد كه از من . ديدند على است 

او , شما تصميم گرفته بوديد كه او را از شهرتان تبعيد كنيد :  خواهيد ؟ گفتند پس چه شد ؟ فرمود مى

حالا خودش , گفتند بريزيم همين را به جاى او بكشيم . خيلى ناراحت شدند . هم خودش تبعيد شد 

. ش داده استجوان است و محمد فريب, يكى از آنها گفت او را رها كنيم . نيست جانشينش را بكشيم 

اگر همه ديوانه باشند عاقل مى , به خدا قسم اگر عقل مرا در ميان همه مردم دنيا تقسيم كنند : فرمود 

  . از همه تان عاقل تر و فهميده ترم. شوند 

  

  

 
 


